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دختـــرم از مدرســـه کـــه آمـــده بود مثل همیشـــه نبـــود. کار 
خاصـــی هـــم نکـــرده بـــود کـــه کســـی بفهمـــد ولـــی مـــن با 
حـــس مادرانـــه‌ام درک می‌کردم که اوضاع عادی نیســـت. 
هرچنـــد حـــالا هم نمی‌خواســـتم تـــا خودش چیـــزی نگفته 
بـــرای حـــرف زدن او را تحت فشـــار قرار دهم. پـــس با وجود 
دل‌نگرانـــی صبـــر کـــردم چون می‌دانســـتم خـــودش دیر یا 

زود بـــه ســـراغم می‌آید.
عصر شـــد، همســـر و پســـرم بـــرای کاری خانـــه را ترک کرده 
بودند. در آشـــپزخانه مشـــغول آماده کردن شـــام بودم که 
دختـــرم آمـــد کنـــارم و بی‌مقدمـــه گفـــت: »مامـــان کیک و 
شـــکلات هدیـــه دادن بـَــده؟« لبخنـــدی به صورتـــش زدم 
و گفتـــم : »اگـــه تـــو بـــه من بـــدی که خیلـــی هـــم خوبه« و 
خندیـــدم. دخترم »ئه« کشـــداری گفـــت و بعد همان طور 
که بیشـــتر دور و بـــرم می‌چرخید، گفت: »مامان شـــوخی 
ندارم‌هـــا، خیلـــی هـــم جدیم. بگـــو کیک و شـــکلات هدیه 
دادن بده؟« ســـمتش چرخیدم و گفتم: »شـــوخی نکردم 
کـــه عزیـــزم، گفتـــم اگـــه تو بـــه من بـــدی خیلی هـــم خوبه. 
ایـــن یعنـــی مـــن بـــدی در ایـــن کار نمی‌بینـــم.« دختـــرک 
نفـــس راحتـــی کشـــید و گفـــت: »خـــوب پس چرا دوســـتم 
اون‌طـــوری گفـــت؟« لبخندی بـــه او زدم و گفتم: »تا وقتی 
درســـت تعریف نکنی قضیه چیه که من نمی‌تونم کمکت 
کنـــم« اینجـــا بود که نفس عمیقی کشـــید و گفت: »ببین 
مامان، امروز مریم دوســـتم خیلـــی ناراحت بود، می‌دونی 
کـــه مریم دوســـت صمیمیمـــه و ما هیچـــی رو از هم مخفی 
نمی‌کنیـــم. ازش که پرســـیدم چی شـــده، اون برام تعریف 
کـــرد که خواهرش دیشـــب با مامانش بحثش شـــده چون 
ازش پـــول می‌خواســـته تـــا از اون فروشـــگاهه تـــو اینترنت 
برای یکی از دوســـتاش کیک و شـــکلات هدیه بخره و مریم 
شـــنیده که مامانش بـــه خواهرش می‌گفتـــه لازم نکرده از 
ایـــن کارای بیخـــود بکنـــی. حالا مـــن و مریم برامون ســـؤال 
شـــده که مگه کیک و شـــکلات هدیه دادن بـــده که مامان 

مریـــم اون‌طـــوری به خواهـــرش گفته.«
حرف‌هـــای دختـــرم که تمام شـــد نفس عمیقی کشـــیدم. 
توی ذهنم تاریخ و مناســـبت‌ها ردیف شـــدند و به دنبالش 
ابـــر بـــالای ســـرم پر شـــد از انواع کیـــک و شـــکلات و خرس 
و قلب‌هـــای قرمـــز و هـــر آنچـــه بـــه روزی بـــه نام روز عشـــق 
منتســـب بـــود! به این فکر کردم که بحـــث آن مادر و دختر 
چگونـــه بـــوده، نگرانی‌هـــای آن مـــادر را در قبـــال تصمیـــم 

فرزنـــدش تصـــور کـــردم و آینده‌ای که بـــا این ضعف‌های 
فرهنگـــی الان جامعه‌مـــان ممکـــن بـــود در انتظار من 

هـــم باشـــد پیش چشـــمم آمـــد. بـــا صـــدای دخترم 
بـــه خـــودم آمـــدم، بـــا چشـــم‌هایی نگـــران بـــه من 
نـــگاه می‌کـــرد و منتظر جواب ســـؤالش بود. فعلاً 
نمی‌خواســـتم یا نمی‌توانســـتم این بحث و دلیل 
کار آن مـــادر را بـــرای دخترکـــم توضیـــح بدهـــم. 
زمـــان بهتـــری لازم بـــود تـــا خـــودم و او آماده‌تـــر 
باشـــیم، اما نمی‌توانستم این‌طور گیج و ناراحت 

هـــم رهایـــش کنـــم، پـــس ســـریع فکـــری 
کـــردم، لبخندی بـــه صورتش زدم و گفتم: 
»دختـــرم مـــا کـــه نمی‌دونیـــم بین مـــادر و 

خواهـــر دوســـتت دقیقـــاً چه اتفاقـــی افتاده 
و قبـــل از اون چـــه حرف‌هایـــی بـــا هـــم زدنـــد 
کـــه باعث شـــده مـــادر دوســـتت اون طوری 
بـــه دخترش جواب بـــده، وقتی هـــم کامل از 

چیـــزی خبر نداریم نباید درباره حرف‌هاشـــون 
قضاوتـــی بکنیـــم، اما چیزی که فعـــاً می‌دونیم 

اینه که کیک و شکلات هدیه دادن از اساس کار 
اشتباهی نیست و باعث خوشحالی هم میشه« به 

ایـــن جای حرفم که رســـیدم نگاهی بـــه تقویم رومیزی 
انداختـــم و بـــا لبخنـــدی ادامـــه دادم: »ما حتـــی می‌تونیم 

بـــرای آخـــر هفتـــه که ســـالروز مبعـــث پیامبـــر مهربونمونم 
هســـت، کیـــک و شـــکلات‌های خاص درســـت کنیـــم و تو 
ببری مدرسه و با دوستات دور هم جشن بگیرید و حسابی 
خـــوش بگذرونید« با شـــنیدن این حرف یـــک لبخند بزرگ 
روی لب‌هـــای دختـــرک نشســـت و با ذوق بـــالا و پایین پرید 
و بغلـــم کـــرد و گفـــت: »وای مامان اینکه خیلـــی عالیه، تو 
بهتریـــن مامـــان دنیایی« بعـــد فکری کرد و گفـــت: »اصلاً 

شـــاید اگـــه اضافه هـــم اومـــد دادم مریم ببـــره خونه 
بـــرای خواهـــرش تا دیگه اون بابـــت خرید کیک و 

شـــکلات‌‌هایی که می‌خواد بـــا مامانش بحث 
نکنه« بـــا شـــنیدن حرف‌هایـــش لبخندی 

بـــه قلـــب مهربانـــش زدم و در حالـــی 
کـــه تـــوی دلـــم از شـــنیدن جملـــه‌ »تـــو 

بهتریـــن مامـــان دنیایـــی« ذوق کرده بـــودم و دعا می‌کردم 
در چالش‌هـــای مـــادر و دختری پیـــش رو هم نظرش همین 
باقـــی بمانـــد بـــا گفتن »حـــالا ببینیم چـــی پیش میـــاد« از 

آشـــپزخانه بیـــرون رفتم.
دختـــرم دنبالـــم آمـــد و گفـــت: »حـــالا چـــی قـــراره درســـت 
کنیم؟ اســـمش چیـــه؟ چطوریه؟« قبل از جـــواب دادن به 
ســـؤالش بـــه این فکر کـــردم که احتمـــالاً در روزهـــای آینده 
او و دوســـتانش ممکـــن اســـت خیلـــی جاهـــا در اینترنـــت 
و فضـــای مجـــازی یـــا پشـــت ویتریـــن بعضی فروشـــگاه‌ها، 
کیـــک و شـــکلات‌هایی بـــا شـــکل‌های فانتـــزی ببیننـــد و 
برایشـــان جالب باشـــد، پس چه بهتر خودم آن را برایشـــان 
درســـت کنـــم تـــا بفهمند آن مـــدل کیک و شـــکلات‌ها چیز 
خیلی خاص و عجیبی نیســـتند و طعم عشـــق و شادی را در 
جشـــنی منســـوب به پیامبر مهر و رحمتمان بچشـــند تا در 
مسیر رشدشـــان بدانند عشق و مهربانی و چنین هدایایی 
محدود به روز و مناســـبت خاصی نیســـت. با این فکرها به 
دختـــرم لبخنـــدی زدم و گفتم: »پاپســـیکل، پاپس کیک و 
قلب سورپرایز« چشم‌های دخترم گشاد شد و بعد از چند 
لحظه که از شـــوک شـــنیدن این اسامی درآمد، گفت: »ئه 
مامـــان چرا اذیـــت می‌کنی؟« خنده بلندی کـــردم و گفتم: 
»اذیت نکردم دخترم، فقط اســـم اصلی بعضی از کیک‌ها 
را گفتـــم کـــه اگر جایی شـــنیدی فکر نکنی چـــه چیز عجیب 
و غریبـــی ممکنـــه باشـــه، وگرنه اینـــا همون کیـــک چوبی و 
کیک طرح بســـتنی‌هایی هست که بعضی وقت‌ها درست 
می‌کنـــم« آهانـــی گفـــت و بـــه فکر فـــرو رفت و بعـــد از چند 
لحظـــه گفت: »حالا چطوری درســـت می‌کنی؟ بگو که اگه 
دوســـت‌هام پرسیدن بلد باشم« لبخندی به صورتش زدم 
و گفتـــم: »خیلـــی هـــم عالیه که بلد باشـــی و اگر دوســـتات 
هم خواســـتن بـــه اون‌هام یـــاد بدی چون خیلـــی خیلی هم 

آســـونه.« و ادامه دادم:‌
»بـــرای درســـت کردن کیـــک چوبـــی اولین چیـــزی که لازم‌ 
داری کیکـــه. می‌تونـــی از هـــر کیکـــی اســـتفاده کنی. حتی 
لازم نیســـت کیـــک بپزی! کافیـــه چندتا دونه کیـــک از بازار 
بخـــری، یـــا یه بســـته پـــودر کیک آمـــاده از فروشـــگاه بخری 
و طبـــق دســـتورش اون را درســـت کنی. فقـــط خیلی مهمه 
که کیکش خوشـــمزه باشـــه. چون تمام طعـــم و مزه نتیجه 

نهایـــی کارت بـــه همیـــن طعم کیک وابســـته‌ اســـت. کمی 
هـــم کـــم شـــیرین باشـــه کـــه کاور شـــکلاتیش باعث بیش 
از حـــد شـــیرین شـــدنش نشـــه. خلاصـــه اینکه اصـــاً لازم 
نیســـت اســـتعداد کیک‌پزی داشـــته باشـــی تـــا بتونی این 
کیـــک چوبی‌ها را درســـت کنـــی.« با شـــنیدن این حرف‌ها 
چشم‌های دخترم از تصور راحتی کار برق زد و برای شنیدن 

ادامـــه حرف‌هایم مشـــتاقانه نگاهـــم کرد. ادامـــه دادم:
»بایـــد کیـــک را کامـــل خـــرد کنـــی پس کافیـــه کیـــک رو با 
نـــوک انگشـــت یا به کمک یـــک چنگال کامل خـــورد کنی. 
بعـــد از اون بایـــد ایـــن خرده‌هـــای کیـــک را بـــه شـــکل یـــک 
خمیـــر چســـبنده در بیـــاری، بـــرای این کار میشـــه چیزهای 
مختلفـــی به خرده کیک‌ها اضافه کنی، مثلاً میشـــه خامه 
شـــکلاتی یا خامه عســـلی‌های آمـــاده، انـــواع پودینگ‌ها، 
کـــرم کاســـتارد، انـــواع دنت‌هـــا در طعم‌هـــای مختلـــف، 
ترکیب‌هایـــی از پنیرخامـــه‌ای، خامه و پودر قند، گاناش که 
خـــودش ترکیـــب خامه صبحانه و کاکائو آب شـــده‌ اســـت، 
انـــواع ســـس‌های شـــکلات و کلـــی چیزهای دیگه را بســـته 
بـــه ســـلیقه‌مون کم‌کـــم بـــه خـــرده کیک‌هـــا اضافـــه کنیم 
و بـــا نـــوک انگشـــت خـــوب مخلـــوط کنیم تـــا ترکیب 
حالـــت خمیـــری و منســـجم بـــه خـــودش بگیـــره و 
بشـــه اون را تـــوی دســـت فـــرم و حالـــت داد، 
همیـــن کـــه خمیری شـــد کافیه. ایـــن نکته را 
هم یادت باشـــه، مهمه که ســـفتی و شلی 
ایـــن مخلوط چـــه جوری باشـــه. چون اگه 
زیـــادی شـــل باشـــه بعـــد از چنـــد دقیقه 
گلوله‌های کیک از ســـر چـــوب می‌افتن 
و اگه زیادی سفت باشه ترک‌هایی روی 

ســـطح کارت به وجـــود میاد.
حـــالا از مخلـــوط کیـــک خمیری‌مـــون 
بـــه میـــزان دلخـــواه برمی‌داریـــم و کـــف 
دســـتمون می‌چرخونیمـــش تا به شـــکل 
تـــوپ در بیـــاد. ســـایز توپک‌هـــا دســـت 
خودمونه. توپک‌ها را توی ســـینی روی کاغذ 
روغنـــی می‌گذاریـــم و واســـه چنـــد دقیقـــه‌ای 
تـــوی فریـــزر می‌ذاریمشـــون تـــا کمی خودشـــون 
را بگیرنـــد. تـــو ایـــن فاصلـــه تـــوی ظرفـــی کاکائـــوی 
دلخواهمـــون را می‌ریزیـــم و ظـــرف را روی بخـــار آب یـــا 
داخـــل ماکروفـــر می‌ذاریـــم و حـــرارت می‌دیم تـــا کاکائوها 
آب بشـــند. ترجیحـــاً ظرفـــی کـــه شـــکلات رو تـــوش ذوب 
می‌کنیم بهتره کوچیک و عمیق باشـــه که مجبور نباشـــیم 
شـــکلات خیلی زیادی رو ذوب کنیم. حالا ســـینی توپک‌ها 
را از فریـــزر در میاریـــم، ســـیخ کبـــاب چوبی و یا نـــی آبنبات 
چوبـــی را میاریـــم، هـــر کـــدوم را حـــدوداً یک ســـانتی داخل 
کاکائوی آب شـــده میزنیم و بعد از همون ســـمت تا وســـط 
توپک‌هـــا فـــرو می‌کنیـــم و به دلیـــل خنک بـــودن توپک‌ها، 
شـــکلات ســـریع میبنده و چوب‌ها به توپک‌ها میچســـبن 

و دیگـــه جـــدا نمی‌شـــند.
حـــالا نوبـــت بـــه کاور کـــردن می‌رســـه. کیـــک چوبـــی رو به 
کمـــک ســـیخش برمی‌داریـــم و آروم تـــوی ظـــرف شـــکلات 
فـــرو می‌بریم تا کامل با کاکائوی آب شـــده پوشـــیده شـــه، 
بـــدون چرخونـــدن بیرونش میاریم و حـــالا یک کیک چوبی 
با کاور شکلاتی صاف و صیقلی و یکنواخت و تمیز داریم. 
کیک‌ها رو اینقدر روی ســـطح ظرف شکلات نگه می‌داریم 
تا شـــکلات اضافی ازش بچکه. بعـــد کیک‌ها رو روی کاغذ 
روغنـــی می‌ذاریم تا ســـفت شـــن. اون میزان شـــکلاتی که 

پاییـــن کیک جمع میشـــه، باعث میشـــه کیک ســـر جاش 
بایسته. شکلات به دلیل سرد بودن کیک‌ها سریع سفت 
میشـــه و ســـطح کار کاملاً صاف و تمیز از آب درمیاد. برای 
تزئینـــش هـــم می‌تونی ترافل‌ یا اســـمارتیز رنگـــی را با کمی 
شـــکلات آب شـــده بـــه توپک‌هـــای شـــکلاتی بچســـبونی. 

همیـــن و خلاص!«
بـــه دخترم نگاه کردم که محـــو تعریف کردن‌های من بود، 
بـــا تمـــام شـــدن حرف‌های مـــن دســـت‌هایش را محکم به 
هم کوبید و گفت: »وای مامان این عالی بود، هم آســـون 
بود و هم مطمئنم کلی شـــیک میشـــه و بچه‌هام عاشقش 
میشـــن« بعد گفـــت: »مامان پس اون پاپســـیکل و قلب 
ســـورپرایز چـــی؟« با خنده گفتم: »چه خـــوب یادت موند 
بـــا! اون پاپســـیکل کـــه اصلاً یعنی بســـتنی چوبـــی، حالا 
اینطوریـــه کـــه تـــو میری دم مغـــازه لوازم قنـــادی و یه قالب 
ســـیلیکونی پاپســـیکل که شـــکل بســـتنیه می‌خری و بعد 
اول یـــه دور شـــکلات آب شـــده داخلش می‌ریـــزی و خالی 
می‌کنـــی تـــا دور تـــا دورش کاکائویی بشـــه و بعـــد قالب رو 
مـــی‌ذاری فریـــزر و بعـــد چند دقیقه که ســـفت شـــد درش 
میـــاری و از همـــون کیـــک خمیـــری که بـــرای کیـــک چوبی 
درســـت کردیم تـــوش رو پر می‌کنی و بعد روی سطحشـــم 
کاکائـــوی آب شـــده می‌ریـــزی و یـــه چـــوب بســـتنی هـــم از 
پاییـــن تـــوش می‌زنـــی و مـــی‌ذاری فریـــزر تا ســـفت بشـــه. 
بعـــد چند دقیقه که کاکائوها ســـفت شـــد می‌تونی راحت 
از قالب درش بیاری و حالا یه کیک شـــکل بســـتنی چوبی‌ 
داری کـــه روش کاکائـــو و داخلـــش کیکـــه و می‌تونی با هر 
چیـــزی هـــم روش رو تزئیـــن کنـــی.« حرفـــم کـــه بـــه اینجا 
رســـید چشـــم‌های دختـــرک از هیجـــان برقـــی زد و بـــا ‌ذوق 
گفـــت: »مامـــان اینـــم عالی بـــود، فکر کن اینا رو درســـت 
کنم ببرم مدرســـه، همه از خوشـــی غـــش می‌کنن« و بعد 

بلندبلنـــد خندید.
مـــن هم از ذوق کودکانه‌اش خندیدم و ادامه دادم: »قلب 
ســـورپرایز هـــم عین همـــون پاپســـیکلزه، برای اونـــم قالب 
ســـیلیکونی شـــکل قلبـــش رو از لـــوازم قنادی‌هـــا می‌خری 
و داخلـــش رو بـــا کاکائـــوی آب شـــده بـــا هـــر رنگی دوســـت 
داشـــتی پـــر و خالی می‌کنی تا بـــه دیواره‌ها کاکائـــو بمونه و 
بعـــد داخـــل فریزر مـــی‌ذاری تا ببنده و بعد بـــا آرامش قالب 
رو از دورش آزاد می‌کنی و اون وقت یک نصفه قلب داری. 
یکـــی دیگم همین طوری می‌ســـازی و بعد داخل یکیش رو 
با هدیه و شـــکلات و هر چی دوســـت‌ داری پر می‌کنی و بعد 
کمـــی کاکائوی آب شـــده بـــه لبه‌های دو تا قلـــب می‌مالی و 
دو نصفـــه را روی هـــم می‌ذاری تا به کمـــک اون کاکائوها به 
همدیگـــه بچســـبند و در نهایـــت روش رو تزئیـــن می‌کنی و 

این میشـــه یه قلب ســـورپرایز.«
دختـــرک آهـــان بلند و کشـــداری گفت و با گفتـــن »اینقدر 
ســـاده بود و نمی‌دونســـتم، حالا میرم پزش رو به دوســـتام 
مـــی‌دم« بحـــث رو تمـــوم کرد و خنـــده بدجنســـانه‌ای کرد. 
لبخنـــدی بـــه حرف‌هایـــش زدم و همان‌طور که یک گوشـــه 
از ذهنـــم به برنامه‌ریزی کیک‌های جشـــن مبعث مدرســـه 
دخترک فکر می‌کردم، ســـوی نگران ذهنم هشـــدار می‌داد 
کـــه فراموش نکنم باید بـــرای آن چالش فرهنگی و آمادگی 
روبه‌رویـــی درســـت بـــا آن هـــم فکـــر جـــدی بکنم تـــا تجربه 
بحـــث و چالـــش مـــادر و خواهـــر دوســـت دختـــرک بـــرای ما 
تکـــرار نشـــود. چـــون در دنیـــای امـــروز و با این نســـل جدید 
بالاخـــره دیـــر یـــا زود درگیـــر ایـــن چالش خواهیم شـــد و چه 
بهتر که برای این رویارویی آگاهی کافی را داشـــته باشـــیم.

راه‌هایی برای درست کردن کیک و شکلات‌های هدیه

 این قلب را 
بعـــد بخور!اول بشکن

به این فکر کردم 
که احتمالاً در 

روزهای آینده او و 
دوستانش ممکن 
است خیلی جاها 

در اینترنت و فضای 
مجازی یا پشت 
ویترین بعضی 

فروشگاه‌ها، کیک 
و شکلات‌هایی با 
شکل‌های فانتزی 
ببینند و برایشان 

جالب باشد، پس 
چه بهتر خودم آن 
را برایشان درست 

کنم تا بفهمند 
آن مدل کیک و 
شکلات‌ها چیز 
خیلی خاص و 

عجیبی نیستند 
و طعم عشق و 

شادی را در جشنی 
منسوب به پیامبر 

مهر و رحمتمان 
بچشند تا در مسیر 

رشدشان بدانند 
عشق و مهربانی 
و چنین هدایایی 
محدود به روز و 

مناسبت خاصی 
نیست


